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 چکیده

یکی از دعدغه های مهم و اساسی والدین و مربیان تربیتی در طول تاریخ بوده و هست. والدین آگاه  ،تربیت فرزند

همواره در صدد است تا با تربیت صحیح فرزندان،آنان را در انتخاب مسیر درست یاری کنند. در  ،و مسؤلیت پذیر

ت و اساسی ترین برنامه زندگی شان تربی منابع دینی، از پدران مهربان ودلسوزی یاد شده است که یکی از مهم ترین

رزندش امام مجتبی ی به ففرزندان بودند. در این میان امیر بیان علی علیه السلام بزرگترین منشور تربیتی را در قالب نامه

علیه السلام بیان نموده است نامه که از روح بلند یک پدر آگاه، با تجربه، دلسوز و مهربان حکایت دارد. پدری که 

ا تجربه، فرزندی ر خواهد با کوله بار از علم وها، سردی و گرمی زندگی را با تمام وجود لمس کرده حال میسختی

جا هدایت و تربیت افراد که تجربه اندک ولی آرزوهای طولانی و فراوان دارد، در مسیر درست هدایت کند. از آن

مک امر تربیت ک ها مربی را دردارد که رعایت آن هایشبطور عام و تربیت فرزندان بطور خاص، نیاز به اصول و رو

( بکار رفته است، 31های مهم تربیتی که در این نامه )نامه کند. از این رو، این تحقیق درصدد است تا برخی از روشمی

گو، لهای استخراجی در این تحقیق عبارت است از: روش ای و تحلیل محتوا استخراج گردد. روشبا روش کتابخانه

 محبت، عبرت آموزی، موعظه و تذکر، پرهیز از خشونت، استدلال، دعا.تجربه، 

 نهج البلاغه ،تربیتی ، روش،بررسی کلید واژگان:

 

 

 مقدمه

های مشخص و مدون مبعوث انسان را آفرید و برای هدایت و تربیت او پیامبران را به همراه دستورالعمل ،خداوند

یه و بدوی از جوامع اول ،های نهفته در خودش آگاه سازد. تربیت در طول تاریخ بشرنمود تا انان را به استعداد و توانایی

غییر در طول زمان ت ،ها بوده و هست، اگرچه شکل تربیتانوادهها و خگرفته تا دنیای مدرن امروزی، مورد توجه انسان

نه دین مبین اسلام بیشترین توجه و تأکید را در زمی ،کرده است ولی نیاز به تربیت همچنان باقی است. در این میان

                                                
 ایمیل:  -تربیتی علوم و قرآن دکتری دانش پژوه دوره@Yahoo.com31Hedayatreza  



یعنی حضرت  ،تربیتی توسط بزرگترین مربی ،تربیت و تذکیه انسان ها داشته است. قرآن کریم این نسخه بی نظیر تربیتی

تا بشر را تربیت و هدایت کند و مسیر کمال و سعادت را به آنان نشان دهد. کار عمده  ؛ختمی مرتبت )ص( آورده شد

قتضای م تربیت اسلامی این است که آدمی را به ماهیت وجودی و هدف خلقت خود آگاه سازد، تا با تکیه بر عقل و

لی علیه امیر بیان ع ،قرآن ناطق ،او تبیین شده است. در این میان حرکت کند که برای فطرتش بر اساس راه و روشِ

نهج البلاغه( از زبان تمام پدران و مربیان مبادرت ورزیده  31به فرزنش امام مجتبی )ع( )نامه ای السلام با تدوین نامه 

 و متربی خود بیان نمایند، ها و مفاهیم را که امکان دارد پدر و مربی با هدایت الهی بتوانند به جوانو مجموعه روش

این  نامه وجود دارد، با روش کتابخانه و تحلیل محتوا پرداخته  های تربیتی که دره مهم ترین روشارائه نموده است. ب

 شده است.

 روش تربیتی وروش  چیستی

ف برای آن تعریهای زیاد است. هر محقق که در این عرصه قلم زده است ی مفاهیم دارای تعریفروش، مانند بقیه

رسد، از این رو، از ذکر تعاریف صرف نظر جا که ذکر وبررسی تعاریف مفید به نظر نمیارائه نموده است. اما از آن

 شودشود و فقط به یک تعریف لغوی و اصطلاحی اکتفا میمی

 

 روش در لغت و اصطلاح

 اکبر، لغت یدهخدا، عل) در لغت به معنای قاعده، قانون، طریقه، شیوه، اسلوب، سبک و منوال آمده است ،روش

ناظر به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی است. به همین مناسبت در علوم نظری،  (روش»واژه  یلنامه دهخدا، ذ

رود و در علوم عملی مانند اخلاق، سیاست، میشود که برای کشف حقیقت به کار ای اطلاق میروش به راه یا قاعده

 یتو ترب میمصباح، فلسفه تعل) شودشود اطلاق میتعلیم وتربیت به راهی که برای رسیدن به هدفی عملی اتخاذ می

 (.445ص. ی،اسلام

شود که برای شناخت حقیقت و بر کناری از لغزش به و در اصطلاح، روش به مجموعه شیوه و تدابیری گفته می

به مجهولات  دمی را در مسیر رسیدن از معلوماترود، و شامل مجموعه طرق، قواعد، ابزارها و فنون است که آکار می

 (..31ص یتی،علوم ترب یفیفرهنگ توص یان،مهد)کندراهبری می

اید ب گویند برای رسیدن به مقصد و هدف مورد نظر چههایی که به ما میدستورالعمل ،های تربیتی عبارتند ازروش

 های عملی هستندشیوه های تربیتی، راهکارها،یگر، روشبه عبارت د (64، اصول آموزش و پرورش، ص یارهوش)بکنیم

 روند تا متربی به هدف نهایی تربیت برسد.که در فرایند تربیت به کار می



 های تربیتیروش

اند که در این های مختلف را ذکر کردهمحققان و مربیان تربیتی و همچنین روان شناسان تربیتی، برای تربیت روش

  شود: های مهم تربیتی بیان مینوشتار برخی از روش

 روش الگو

ا آن است که برای تربیت شونده، سرمشق عینی و ملموس تربیتی معرفی کنیم ت ،یکی از بهترین روش های تربیتی

ز آن که فکار خود بپردازد؛ چرا که انسان پیش ابتواند با نگاه به شیوه و سبک زندگی الگو، خود به اصلاح رفتار و ا

 تحت تاثیر سخن دیگری باشد، متاثر از رفتار دیگری است. 

که خداوند در قرآن کریم این کتاب برزگ تربیتی، دو تن از پیامبران  ،در اهمیت نقش الگو در تربیت همین بس

و مربیان بزرگ الهی مثل: حضرت ابراهیم )ع( آن قهربان توحید و افضل پیامبران و خاتم آنان حضرت ختمی مرتبت 

نموده است. )ص( را به عنوان اسوه و الگو معرفی 

لَقَدْ کانَ لکَمُْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسوْةٌَ حسََنةٌَ لمَِنْ کانَ یَرْجوُا اللَّهَ وَ الْیَومَْ و در مورد پیامر اکرم دارد :(4)ممتحنه/...

  (21)اخزاب/..الْآخِرَ

وةَِ وَ دلَِیلٌ الْأُسْ فیِ لکََ  فِی رَسُولِ اللَّهِ )ص( کاَفٍوَ لَقَدْ کَانَ » نیز در باره پیامبر اکرم می فرماید:امیر المؤمنین)ع( 

و الگویی راهنمای  قدر زندگی رسول خدا سرمش (226صالح، نهج البلاغه/ص یصبح )«.لَکَ علَىَ ذَمِّ الدُّنیَْا وَ عیَْبِهَا..

تگان کند که از نیاکان و شایسنیز به فرزندش سفارش می ،. خود حضرتاردبرای تو در باره مذمت و عیب دنیا وجود د

مَا أنَْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَیَّ مِنْ وَصیَِّتِی تَقْوَى اللَّهِ وَ الِاقْتصَِارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ  أَحَبَ أَنَ یَا بُنَیَ اعْلَمْ»دودمان خود الگو بگیرد: 

ترین بدان اى فرزندم که بهترین و محبوب .«هِ الأْوََّلُونَ مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّالحُِونَ مِنْ أَهْلِ بیَْتِکَعَلَیْکَ وَ الْأَخذُْ بمَِا مَضَى علََیْ

اى که گیرى، ترس از خداست و اکتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و گرفتن شیوهچیزى که از این اندرز فرا می

  (31)نهج البلاغه، نامه.اندار کردهپیشینیانت، یعنى نیاکانت و نیکان خاندانت، بدان ک

ها هر اندازه الگوها از کمال بیشتری برخوردار باشند، دایره تأثیر آن این است که ،نکته قابل توجه در مسئله الگو

نموده و  بیت پیامبر )ص( سفارش(، مؤمنان را به پیروی از اهلعامیرالمؤمنین) ،در الگوپذیر بیشتر است. بر این اساس

 یً اُنظروا اَهلَ بیَتِ نبَیِّکُم فَالزَمُوا سمَتهَمُ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهم، فلنَ یخُرِجُوکمُ منِ هدُیً وَلنَ یُعیدُوکمُ فیِ ردَ»است:  فرموده

امبرتان بنگرید و ه خاندان پیب «.فَاِن لَبَدُوا، فاَلبِدُوا و اِن نَهَضوا، فَانهَضُوا و لاتَسبِقُوهُم فتََضلِوّا و لَاتََتَأَخَّرُوا عَنهُم فَتهَلِکوا

تان روند، بروید و پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هلاکتبدان سو که می

شوید و از آنان ها پیشی مگیرید که گمراه میباز نخواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آن

 (143نهج البلاغه، ص) .گردیدنید که تباه میپس نما



 شیوه های مختلف تربیت الگویی

که  ؛تربیت الگویی می تواند به صورت های گوناگونی مانند: الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی صورت پذیرد

 در ذیل به تبیین آن ها می پردازیم:

 الگودهی

است؛ یعنی الگوهایی که در خارج تحقق یافته و قابل مشاهده مقصود از الگودهی ارائه الگوهای مثبت و حقیقی 

 :است که این، خود می تواند به دو صورت ارائه شود

کند. در این شیوه، مربّی رفتار و صفات مطلوب را عملاً در رفتار خود منعکس می؛ ارائه الگو از خویشتن (الف

خود  ی در مقام عمل یک الگوی تمام عیار برای متربیّانهمین باشد که مربّ  ،شاید بهترین مصداق برای تربیت الگویی

السلام  هکند. امام صادق علیبیند و نظریه و عمل را با هم تجربه میباشد؛ چرا که متربیّ قول و فعل مربّی را هماهنگ می

، 67ج بحار، ،یمجلس) .«الِاجْتِهاَدَ وَ الصِّدقَْ وَ الوْرَعََ بِغیَْرِ أَلْسنَِتِکُمْ لیَِرَوْا مِنْکُمُ کُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ»فرمایند:در این باره می

 (. 309ص

معرفی نماید.  به متربیّان ،کند افرادی را که جنبه الگویی دارنددر این شیوه مربیّ سعی می ؛ارائه الگو از دیگران (ب

ه ولی در گذشت ؛تواند اسوه ها و الگوهای مطلوب را، که در ظاهر از دید مربّی پنهان هستندمربّی می ،در این مرحله

تحقق خارجی داشته و سنتّ و روش زندگی آن ها در جامعه از رونق و درخشش خاصی برخوردار بوده است، به 

ن نوع از رای وی تبیین نماید. نمونه ایمتربّی معرفی نماید و خصوصیات شخصیتی و سیره فردی و اجتماعی آن ها را ب

. که از حضرت ابراهیم و پیامبر اکرم به ، فراوان دیده می شود )ع(روش الگویی، در قرآن کریم و روایات اهل بیت 

 عنوان الگو و سوه یاد شده است.

 کارکرد و فواید روش الگویی

 :آثار و فوایدی که این روش به دنبال دارد عبارتند از

جا که در این روش، یادگیری عمدتا از طریق مشاهده مستقیم صورت می گیرد، می تواند از مؤثرترین و  از آن. 1

 .پایدارترین نوع یادگیری باشد

 .روند یادگیری، تفهیم و انتقال پیام به متربّی سریع تر و با سهولت انجام می پذیرد. 2

کن است در مقام نظر، متربیّ بسیاری از مسائل را بداند چه بسا مم .اشتباه و خطا در یادگیری کم تر خواهد بود. 3

ولی در مقام عمل مشکل داشته باشد؛ مثلاً کودک، توصیفی از نماز را شنیده و حمد و سوره و دیگر اذکار و ارکان 

ه متربیّ تواند راهکارهای عملی را بنماز بخواند. مشاهده این الگو مینماز را یاد گرفته است، اما در عمل نمی تواند 

 .نشان دهد



برد و در های انسانی خود پی می، به قابلیت ها و تواناییکندمیبّی الگوهای انسانی را مشاهده زمانی که متر. 4

جهت شکوفایی آن ها تلاش می نماید. به بیانی دیگر، مشاهده الگوها، اعتماد به نفس را در الگوپذیر تقویت کرده، 

 سازد.در رسیدن به کمالات مطمئن تر می او را

 هروش استفاده از تجرب

 الف( تجربه دیگران

های بسیاری را ها و شکستسر گذاشته، طعم پیروزیهای زندگی را پشت خم جا که بزرکترها پیچ واز آن

ها به ارند که انتقال آنبها و ارزشمندی دنهای گراتجربهها آگاهی کامل دارند، اند و به رموز موفقیت در کاریدهچش

تجارب به دست آمده از دوران طفولیت و اطلاعات محدود و ناقص  ،گشا و ثمربخش باشد؛ زیراتواند راهمتربی می

( در این نامه، استفاده از تجربه دیگران را یکی از عمتربی برای مواجهه با دنیای جدید او، کافی نیست. امام علی)

نَ لِتسَْتقَْبِلَ بجِِدِّ رَأیکَِ منَِ الاَمرِْ ما قدَْ کفاکَ اهَْلُ التجَارِبِ بُغیَْتهَُ وَ تجَْربَِتهَُ فتََکُو»ده است: های تربیتی معرفی فرموروش

 «ما أضْلَمَ عَلَینْا مِنهْرُبَّ لَکَ ماقَدْ کُفیِتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفیتَ مِنْ عِلاجِ التَّجْرِبَةِ فَاتَاکَ مِنْ ذلِکَ ما قَدْ کنُّا نَأتیهِ وَ اسْتَبانَ 

و را از تلاش اند و تبا تصمیم جدی به استقبال اموری بشتاب که اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمودن آن را کشیده

ای از هها نصیب ما شده، نصیب تو هم خواهد شد؛ بلکه شاید پاراند. بنابراین؛ آنچه از تجربیات آننیاز ساختهبیشتر بی

 .(31)نهج البلاغه،نامهر ما مخفی مانده، به مرور زمان بر تو روشن گرددآنچه ب

های دیگران که همه چیز را تجربه کند و ضایعات و مشکلات آن را بپذیرد، از تجربهجای اینبه  ،انسان عاقل

ر پرداخت کند، دای برای آن اش روشن شده، بدون آنکه هزینهکند و آنچه را که آنان آزموده و نتیجهاستفاده می

جای  هبهتر است ب ،هاست. از این رومندی از حاصل عمر آناندوزی از سرگذشت دیگران، بهرهگیرد. تجربهاختیار می

آموزی اندوزی بهتر از تجربههای دیگران بهره برد. در واقع تجربههای جدید، از تجربیات و نظریهدهتجربه کردن پدی

  .است

کند که های زندگی نماید، به این موضوع اشاره میا آماده رو به رو شدن با سختیخواهد فرزدش رحضرت می

به  اند. سپسها روبه رو بودههای دیگر هم با آنسختی، ناراحتی و خوشی، در طول تاریخ وجود داشته است و انسان

شان  ای برای حل مشکلات های مقابلهها از چه شیوهکند که به گذشته نگاه کن و ببین آنفرزند خود توصیه می

او هشدار  های گذشتگان بهها را به کاربندی و درباره لغزشها درس گرفته و آنتوانی از آن شیوهاند، میاستفاده کرده

 .دهد که مواظب باش دچار آن لغزش ها نشوی و در آن مسیر حرکت نکنیمی



 ب( تجربه شخصی

های زندگی دارای تجربیات گرانبهای است که هر کدام ختیگاه خود مربی در اثر مواجه شدن با مشکلات و س

جا که عمر متربی ارزشمندتر از آن است تواند چراغ روشن و راهنمایی سعادت و خوشبختی متربی گردد. از آنآن می

فرماید: به فرزندش چنین می علی)ع(ها در زندگی شود.، امام ها و تلخیدوباره شکست که صرف تکرار و تجربه

فرزندم! اگرچه من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، ولی در کارهایشان نگریسته ام و در سرگذشتگان اندیشیده ام و »

در آثارشان سیر کرده ام؛ تا آن جا که گویی خود یکی از آنان شده ام و به پایمردی آن چه از آنان به من رسیده، 

یسته ام و دریافته ام که در کارها، آن چه صافی و عاری از شائبه است چنان است که پنداری از آغاز تا انجام با آنان ز

کدام است و آن چه کدر و شائبه آمیز است، کدام. چه کاری سودمند است و چه کاری زیان آور. پس برای تو از هر 

 .(.31نهج البلاغه،نامه«)عمل، پاکیزه تر آن را برگزیدم و جمیل و پسندیده اش را اختیار کردم

 محبّت  روش

های تربیت، روش محبت است. هیچ روشی چون روش محبت، در تربیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین روش

ها رسوخ کرده و راسخ مانده است. شیوه دین است و دین بر پایه آن به دل محبتّ، اساس و رکنآدمی موثر نیست 

ه آل در مسیر تربیت اسلامی است که هم جاذبه ها، درس آموز و روشی مطلوب و ایدمحبتّ در سراسر زندگی انسان

ها را به اتفاق و اجتماع بر محور دین سوق دهد و ؛ تا از تلاطم و پراکندگی، انسان آفریند و هم انگیزهدر افراد می

. خدای سبحان پیامبر)ص( را به روش محبت آراسته بود و آن حضرت با چنین روشی در فرهنگ دینی رواج یابد

 ن توفیق یافت.تربیت مردما

از آنجا که محبّت با سرشت و فطرت آدمی سازگار است و پذیرش آن از ناحیه درون و به دور از هیچ تحمیلی 

است، باید مربیان تربیتی به ویژه خانواده ها برای جذب فرزندان و جلوگیری از انحراف آنان بدان متوسل شوند و آگاه 

ی دهند. در شیوه تربیتهای جامعه تن میبریز باشد، فرزندان کمتر به ناهنجاریها لباشند که اگر جام محبّت در خانواده

خوریم؛ از جمله آنگاه که به امام حسن مجتبی)ع( امام علی)ع( به نهایت محبت آن حضرت در برابر فرزندانش بر می

نِی وَ ی حَتَّى کأَنََّ شَیئْاً لَوْ أَصَابَکَ أصََابَبَلْ وجَدَْتُکَ کلُِّ بَعضْیِ وجََدْتکَُ »: در بیان وصایای خود چنین خطاب می کند

 بِهِ إنِْ أَنَا بقَِیتُ بِی هذََا مُسْتَظْهرِاًکَأَنَّ المَْوْتَ لَوْ أتََاکَ أتََانیِ فَعنََانِی مِنْ أَمْرکَِ مَا یَعْنیِنِی مِنْ أمَرِْ نَفْسِی فکََتبَْتُ إلَِیْکَ کتَِا

را دیدم که پاره تن من بلکه همه جان منی؛ آن گونه که اگر آسیبی به تو برسد، به من رسیده  فرزندم! تو« لَکَ أَوْ فَنیِتُ

است و اگر مرگ به سراغ تو اید، زندگی مرا گرفته است. پس کار تو را کار خود شمردم و نامه ای برای تو نوشتم تا 

 .درک()همان متو را در سختی های زندگی رهنمون باشد، من زنده باشم یا نباشم



انی لازم است که ابتدا شفقت و دلسوزی و مهرب ،طبق فرمایش و سیره امام علی)ع(، برای تربیت فرزند ،بنابراین

 ،خود را به اثبات رسانیم و این شیوه را در سطح گسترده برای همه در پیش بگیریم. آن امام همام در تربیت افراد جامعه

وَحشِْیَّةٌ  رِّجَالِال قُلُوبُ :نیز به اصل تألیف قلوب و محبّت و مدارا بسیار توجه می کرد و بر اشاعه آن تآکید می فرمود

دل های مردم وحشی )پراکنده( است. به کسی روی می ( 477صالح، نهج البلاغه، ص یصبح) فَمَنْ تَألََّفَهَا أَقْبَلَتْ علََیْهِ

 وش رویی )محبت و مدارا( کند. آورند که با آنها خ

د، اگر این نیروی محبت، درست و با اعتدال بکار گرفته شونیرویی کارساز است.  ،از نظر تربیتی ،نیروی محبت

تأثیر شگفت انگیز در خلق و خوی افراد دارد. هنگام که بین مربی و متربی محبت و مهربانی بر قرار باشد، مربی بهتر 

بطور کلی روش محبت روش است که از را بدست آورد و در تربیت او نقش آفرینی کند.  تواند اعتماد متربیمی

طریق ایجاد تمایل درونی و قلبی در افراد نسبت به موضوع تربیت و عامل تربیت، امکان موفقیت هر شیوه تربیتی را 

 دهد.افزایش می

 قراری ارتباط عاطفی با متربیمحبت بهترین ابزار بر

ای تربیتی خود هتواند در او تأثیر گزار باشد و برنامهاعتماد متربی خود را بدست نیاورد و جلب نکند، نمیتا مربی 

را اعمال کند، و یکی از بهترین راه جلب اعتماد متربی بر قراری روایط عاطفی با اوست. فرزندان ما در هر سن و سالی 

نند و بشنوند که ما دوست شان داریم و چقدر بی هیچ قید و شرطی و در هر موقعیتی، قبل از هر چیز نیاز دارند که بدا

 برایمان ارزشمندند. کلید طلایی تربیت، محبت است.

بار تکرار شده  13)پسرکم( که « یا بُنیََّ »ترین عبارت و با واژه ارتباط عاطفی با فرزند خود را با ظریف علی)ع(امام  

برای  ،«نَیَّیا بُ»صغّر شود مثل هنگام منادا واقع شدن مُ« ابن»اند: اگر لفظ فتهچرا که مفسران گ است، برقرار کرده است؛

در تمام موارد استعمال این عبارت در قرآن، نوعی اظهار دوستی و تمنای ملاطفت و  اظهار شفقت و مهربانی است.

بیتی مربّی زمانی در کار تر ،اند کهفهمخورد. امام علیه السلام با به کارگیری این واژه، به ما میمهربانی به چشم می

ی از آمیز و افقی ایجاد کند. در بخش دیگرویژه در برخورد با جوان، موفق است که بتواند پل ارتباطی تفاهمخود به

وجَدَتُکَ بَعضِی، بل وَجَدتکَُ »فرماید: کند و میاش را با عنوان کل وجود خویش معرفی میفرزند گرامی ،این نامه

و آن را یکی از دلایل مهم نگارش نامة مذکور بر « تو را بخشی از وجود خویش، بلکه تمام وجود خویش یافتمکُلِّی؛ 

شمارد. از این رو، امام علیه السّلام به عنوان یک پدر و مربی، پیش از هر توصیه ای، ابتدا رابطه عاطفی خوبی با می

 بد و اعتماد او را جلب کند.فرزند و متربی خود برقرار می کند تا در دل او راه یا



 عبرت آموزی

 ،گوید: عبرت حالتى است که در آنهای تربیتی، عبرت آموزی است. راغب در معنای عبرت مییکی از روش

گردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهود معرفت ظاهرى و محسوس، سبب درک معرفت باطنى و غیر محسوس مى

تواند با بیان سر گذشت گذشتگان و نیاکان در قالب مثل و شود. )مفردات راغب، ذیل واژه عبر( مربی میمنتقل مى

سرنوشت آنان فراخواند، تا گرفتار حوادث تلخ و نا  داستان، متربی را به مطالعه حوادث گذشته و عبرت گیری از

مه انسان ها را ه ،این کتاب هدایت و تربیت و انسان ساز ،اند نشود. قرآن کریممطلوب که گذشتگان گرفتار آن شده

رگذشت آنان در س ؛لَقَدْ کانَ فِی قصََصِهِمْ عبِْرَةٌ لِأُولِی الْأَلبْاب»خواند: به عبرت گیری از سرگذشت اقوام گذشته فرامی

مُ فرماید: وَ فیِ آبَائِکُدر خطبه می ،امام علیه السلام این قرآن ناطق «درس عبرت است برای صاحبان خرد و اندیشه

ک داشته ردر سرگذشت نیاکان پندو اندرز وجود دارد به شرط که د «تبَْصِرَةٌ وَ مُعْتبََرٌ إِنْ کنُْتُمْ تَعْقِلُونَ [ المَْاضِینَ]الْأَوَّلِینَ 

 (.145صالح، نهج البلاغه ، ص یحصب) باشید

ونِ السَّالِفَةِ إنَِّ لَکُمْ فِی القُْرُ»خواند: با ذکر برخی از اقوام گذشته ما را بیشتر به عبرت آموزی از آنان فرا می ،حضرت

ننََ أَبنَْاءُ الفَْراَعِنَةِ أَیْنَ أَصحَْابُ مدَاَئِنِ الرَّسِّ الَّذیِنَ قَتَلُوا النَّبیِِّینَ وَ أَطفَْئُوا سُ الفَْرَاعِنَةُ وَ لَعبِْرَةً أَیْنَ الْعَماَلِقَةُ وَ أَبنَْاءُ الْعمََالقَِةِ أَینَْ 

و  «فرعونیان »و فرزندان شان کجارفتند؟ «عمالقه»المُْرْسَلِینَ وَ أَحْیَوْا سُنَنَ الجْبََّاریِنَاز اقوام گذشته درس عبرت بگیرد، 

سمتگران  گذاشتند و سنتکشتند، سنت پیامبران را زیر پا میکه پیامبران را می «ساصحاب رَ »شدند؟ وارثان شان چه

 (.263)همان،صکردند کجایند؟را زنده می

های آنان گرفتار شدند ولی نیز مورد مطالعه قرار دهید که چه مصائب و بلا ،و همچنین احوال مؤمنین را در گذشته

منَِ المُْؤْمنِِینَ قبَلَْکمُْ کیَْفَ کَانُوا فیِ حَالِ التَّمحِْیصِ وَ  المَْاضیِنَ وَ تَدَبَّرُوا أحَوَْالَ » مقاومت کردند:ها صبر و برابر آندر 

نْ مَ وَ ذکَِّرهُْ بمَِا أصََابَ  فرماید: وَ اعْرضِْ علََیْهِ أخَبَْارَ المَْاضِینَ(. حضرت خود نیز به فرزندش می296الْبَلَاءِ ) همان، ص

سرگذشت و اخبار  (31)نهج البلاغه،نامه کَانَ قَبْلَکَ مِنَ الْأوََّلِینَ وَ سرِْ فیِ دِیَارهِِمْ وَ آثَارهِِمْ فاَنْظُرْ فِیمَا فَعَلُوا وَ عمََّا انتَْقَلوُا

 ن گردششا های گذشته رسیده است بیاد بیاور در سرزمین و آثارقلبت عرضه کن و حوادث که بر ملت پیشنیان را بر

 های را انجام داده اند .کن و ببین آنان چه کار

این درس را می آموزد که این دنیا محل عبور است خانه موقت است، حاکمان  ،با مطالعه سرگذشت پیشنیان

با آن همه شوکت و قدرت، مال و ثروت ظاهری که داشتند همه را جا گذاشت و از این جهان رخت بر بستند،  ،ستمگر

نام و نشان از آنان باقی نیست. و در مقابل مؤمنان و موحدان که در فقر، تنگ دستی، زیر ظلم و ستم حاکمان و امروزه 

 ها همچنان جاویدانه باقی است.ستمگر بودند، نام شان در ذهن و خاطره



 کارکردهای عبرت آموزی

 دارد: عبرت آموزی کارکردهای متعدد دارد که در تربیت انسان نقش مهم و تعیین کننده

زد، آگاهی که عبرت آموکسی  «منَِ اعْتبََرَ أبَْصَرَ وَ مَنْ أَبصْرََ فَهِمَ وَ مَنْ فهَِمَ عَلمَِ »عبرت، کلید بصیرت است؛ زیرا : . 1

 (506ص ،همان) فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته استیابد و کسی که آگاهی یابد، میمی

زمینه ساز عبرت است و عبرت، زمینه بصیرت را فراهم می آورد. در  ،سخن اصلی در این کلام، آن است که تفکر

ها، اندیشه نیدهشنیدن اکتفا نکند، بلکه در شرسد که به حقیقت، در مسیر تربیت، زمانی انسان به بینش و بصیرت می

رفتار انسان  ا وکند و با دقت به امور بنگرد. نتیجه این اندیشه و دقت نظر، همان عبرتی است که در تصمیم گیری ه

 .مؤثر خواهد بود

کنند هر امری را حداقل یک بار تجربه سعی می ،انسان ها در طول زندگی؛ عبرت، عامل انتقال تجارب است. 2

و یک خطا را چند بار مرتکب نشوند. خردمندان در تلاش هستند که آن یک خطا را هم که دیگران تجربه  ؛کنند

: فرمایددر واقع سعی در بهره مندی از تجارب دیگران دارند. امام علی علیه السلام می و ؛کرده اند، اصلاً مرتکب نشوند

 حر) همانا عاقل، کسی است که تجربه ها او را پند دهند ؛التَّجَارِبُ وَ فیِ التَّجَارِبِ علِْمٌ مسُْتَأنْفٌَ وَعَظهَُ  مَنْ الْعَاقلُِ »

 (.281ص ،15ج الشیعه، وسایل عاملی،

نْ ای بُنی إنّی و إنْ لم أکُ»: میرمؤمنان)ع( در وصیتی به فرزند خویش امام حسن مجتبی)ع( می فرمایندهمچنین ا

ای پسرم! اگر چه من به اندازه همه کسانی که پیش از من می ...« عمُِّرتُ عمُُرَ منَْ کانَ قَبْلی فَقدَْ نَظَرْتُ فی أعمالِهِمْ

نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم؛ تا بدان جا که  زیسته اند، عمر نکردم، اما در کردار آنها

همانند یکی از آنها شدم؛ بلکه گویا در اثر آنچه از تاریخ آنان به من رسید، با همه آنها از اول تا آخر بوده ام. پس من 

 و زیانش را دانستم. از میان تمامقسمت زلال و مصفاّی زندگی آنان را از بخش کدر و تاریک آن بازشناختم و سود 

آنها، قسمت های مهم و برگزیده را برایت خلاصه کردم و از بین همه آنها زیبایش را برایت برگزیدم و ناشناخته های 

 .(31)نامه آن را از تو دور کردم

ت. عمر آنهاسبر اساس این کلام گهر بار امام علی)ع(، تجربه اندوزی از سرگذشت دیگران، بهره مندی از حاصل 

 گویا انسان، عمری به درازای همه آنها داشته است، با این تفاوت که خطاهای آنان را مرتکب نشده است. 

ند و آن، این کنکته دیگری که در سخن امام علی)ع( مشهود است، وظیفه ای است که ایشان برای مربی ترسیم می

لخیص و تنقیح کند و آن را به طور صریح و دسته بندی است که وی باید تجربیات خود و دیگران را جمع آوری، ت

 .شده، در اختیار تربیت آموز قرار دهد



زیرا همواره انسان در سایه عبرت به رشد و کمال می رسد و به راه درست  ؛عبرت، عامل بازداری از خطاست. 3

: دفرمایمولای متقیان می .هددبه منزله چراغ هایی است که راه صحیح زندگی را نشان می ،شود. عبرتهدایت می

(. 22، ص8ج،یکاف،ینیکل) . عبرت گرفتن، انسان را به سوی راه صواب و درست می کشاندالِاعْتبَِارُ یقَُودُ إِلَى الرَّشاَدِ»

غرر  ، ،یآمد) میوه عبرت گرفتن، نگاهداری است اعْتبَِارُ یُثمِْرُ العِْصْمَةَالِ»: نیز دوری از خطاست ،گریثمره این هدایت

 (.472الحکم، ص 

یری، اگر از آنچه گذشته است عبرت بگحَفظِْتَ مَا بَقِیَ   بمَِا مَضَى وَ لَوِ اعْتبََرتَْ عبرت چراغ راه آینده است؛ زیرا: . 4

همواره قومی می  ؛تاریخ تکرار پذیر است ،زیرا(. 423صالح، ص یصبح) آنچه را که باقی است، حفظ خواهی کرد

هاست. انسان های عاقل رود و قومی دیگر جایگزین می شود. اختلاف حوادث و رویدادهای تاریخی، در جزئیات آن

یش بینی ها و نتایج آنها را پها و بررسی اسباب و عوامل آنها، پیامدتوانند با موازنه و مقایسه این پدیدهو عبرت گیر، می

در مسیر تربیت، فرزندش را به  ،در هر مورد اتخاذ کنند. از این رو، امام علیه السلامو تصمیم درست و متناسب را 

رْ فیِماَ وَ آثَارهِمِْ فَانْظُ دِیَارهِمِْ  وَ سِرْ فیِ»: عبرت آموزی از سرنوشت دیگران در طول تاریخ توصیه می کند و می فرماید

در دل تاریخ گذر کن و از میان راه های رفته و نرفته اش بگذر و آثار به جای  .«نَزَلُوا .. فَعَلُوا وَ عمََّا انتَْقَلوُا وَ أیَْنَ حلَُّوا وَ

 (31)نهج البلاغه، نامه مانده اش را بنگر و ببین که مردمان آن، چه کردند و چه با خود بردند و...

 نرمی و پرهیز از خشونت 

ه تنها دی در برابر متربی است، معلوم است که مربی نهای تربیتی، نرمی و پرهیز از خشونت و تنیکی دیگر از روش

تواند تربیت کند، بلکه او را از خود میراند و روند تربیت را با مشکل و با تحکم، تندی و خشونت متربی را نمی

 کند. همان چیزی که خداوند نسبت به پیامبرش که بزرگترین مربی تربیتهای تربیتی را با کندی مواجه میفعالیت

)آل «فَبمِا رَحْمةٍَ منَِ اللَّهِ لنِْتَ لَهُم وَ لَوْ کنُْتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقلَبِْ لَانفَْضُّوا منِْ حَوْلِک»دهد که : هاست هوشدار میسانان

پس بخاطر رحمت خداوند است که تو با آنان این چنین خوش رفتار و مهربان هستی، اگر با اطرافیان با ( 159عمران/

 لمَن ولنِْ »ید: فرمابه فرزندش چنین می ،نیزشوند. امام علی)ع( طرافت پراکنده میرفتار کنی آنان از ا تندی و خشونت

با کسی که نسبت به تو با خشونت و تندی رفتار می کند، مدارا و نرمی کن، زیرا  «، فَإنَّهُ یوُشَکَ أنْ یَلیِن لکََغالَظکََ 

 .(31)نامه د شددر این صورت او نیز نسبت به تو نرم خواه

ها با فرزندان شان، مخصوصا فرزندان نوجوان و جوان که غرور جوانی در سر امروزه یکی از مشکلات خانواده

دارد، همان رفتار خشونت آمیز والدین با آنان است. هرچه مربی و والدین در برابر متربی و فرزندش تندی و خشونت 

شود، و در مقابل، نرمی، مهربانی و عطوفت والدین و مربی باعث آنان می به بکار ببرند، سبب دوری فرزند و متربی از



گردد. خلاصه: گشاده روی، سعه صدر و مهربانی مربی نسبت جلب و رو آوردن متربی و فرزند به مربی و والدین می

 های تربیتی مربی را به هدف برساند.تواند خیلی زود فعالیتبه متربی، می

 روش موعظه و تذکر

 نیاز نیست. موعظه به معنای منعی است کههای تعلیم و تربیت است که هیچ کس از آن بیعظه، یکی از روشمو

ها در چیزهایی است که باعث نرمی و رقت قلب همراه با بیم دادن است. همچنین به معنای یادآوری قلب به خوبی

اى  (57یونس/«)النَّاسُ قَدْ جاءَتکْمُْ موَعِْظةٌَ مِنْ رَبِّکُمیا أَیُّهَا »خود را موعظه معرفی کرده است:  ،شود. قرآن مجیدمی

نانکه چ ؛آمده استقرآن از این روش نیز بارها بهره برده است مردم! به یقین از طرف پروردگارتان براى شما، پندى

و، برای عظه نیکدهد که از شیوه تربیتی موخداوند برای دعوت دیگران به راه خود، به پیامبر اسلام)ص( دستور می

ای با حکمت و موعظه( 125نحل/«)اُدْعُ إِلَى سبَِیلِ ربَکَِّ باِلحِْکْمَةِ وَالْموَعِْظةَِ الحَْسَنَةِ»هدایت و تربیت مردم استفاده کند: 

 نیکو، مردم را به راه پروردگارت دعوت نما.

ی و ث دوری انسان از زشتی و پلیدکند. موعظه، باعها را نورانی میها را صاف و دل آنموعظه، نفس انسان 

کند. موعظه، قلب انسان را صفا و نورانیت می بخشد، روح و روان انسان را آرام می گرایش به نیکی و زیبایی است.

 «وَ جِلَاءُ الْقُلوُبِ  النُّفُوسِ الْمَواَعظُِ صقَِالُ» دهد.موعظه، زنگار را از قلب انسان می زداید و آن را صیقل و جلا می

در نامه تربیتی خود به فرزندش چنین سفارش کرده  ،از این رو، امام علی علیه السلام( 224غرر الحکم، ص  ی،آمد)

دار. بنا بر این سخن شریف، اهمیتّ، ارزش و سطح تأثیرگذار أحَیِ قلَبَکَ بِالمَوعظِهَ؛ دلت را به موعظه زنده»است: 

 بخشد. حضرت در جایفس انسان، به آن نورانیت و روشنایی میموعظه همچون نوری است که هنگام تابیدن بر ن

أَمْسِکْ عَنْ طَریِقٍ إِذا خفِْتَ ضَلالَتَهُ فَإنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حیَْرَةِ الضَّلالَةِ خیَْرٌ منِْ »دیگر از این نامه به فرزندش فرموده است:

ن نهفته است، خودداری کن؛ زیرا پرهیز از ورطه از رفتن به راهی که ترس و وحشت گمراهی در آ «رکُُوبِ الأهَْوالِ 

یکی از شیوه  . بنا براین،هاستسرگردانی و گمراهی، بهتر از گرفتار شدن در مشکلات و فرو افتادن به گرداب وحشت

های تربیت و هدایت، موعظه حسنه و تذکّر بجاست که نیاز فطری انسان است و بدون آن، دل به شرار غفلت و ضلالت 

 .(31)نهج البلاغه، نامهمیردشود و مییدچار م

 روش عادت دهی به متربی

( در عهای تغییر رفتار است، که در روان شناسی نیز به آن تأکید شده است امام علی)عادت دهی، یکی از روش

رُوهِ وَ نِعمَْ عَلَى المَْکْعَوِّدْ نَفْسَکَ التَّصبَُّرَ »نامه خود، به صبر در مقابل ناملایمات زندگی سفارش کرده و فرموده است: 

خویشتن را بر استقامت در برابر مشکلات عادت ده که استقامت و شکیبایى در راه )همان( « لُقُ التَّصبَُّرُ فِی الحَْقِّالخُْ

 توان برداشت کرد:دو نکته مهم را می ،حق، اخلاق بسیار نیکویى است. از این سخن امام علیه السلام



اگر خویشتن داری به سهولت و آسانی در انسان تحقق یابد، به آن صبر، و هر گاه ؛تفاوت است. تصبَّر با صبر م1

 گویند.فرد خود را با زحمت و مشقت بدان وادار سازد، تصبَّر می

. لزوما، نباید تمام امکانات رفاهی و آسایشی را در اختیار فرزندان بگذاریم، زیرا نوعی تنبلی و سست عنصری را 2

 های مردان است،دهیم. اگر چه فراهم کردن آسایش و امکانات رفاهی خانواده جزء مسئولیتها ترویج میآندر میان 

 .طلبی آنان را ایجاد کردهای فرزندان، زمینه راحتچون و چرای خواستهاما نباید با اجابت بی

 روش دعا و نیاز به در گاه خدای بی نیاز

وسیله مؤثرى است براى خودسازى و پیوند نزدیکى میان انسان و خدا. در میان اسباب و وسایلى که تقربّ  ،دعا

 ترین نقش را دارد.انسان به درگاه الهى را موجب مى شوند، دعا مهم

 آثار تربیتی دعا

عامل  ،ست که دعاترین اثر آن این اآورد، مهمآثار تربیتی مهمّى در وجود وروح انسان به ارمغان مى ،دعا

آثار  ،خودسازى اصلاح و تربیت انسان است، همان چیزی که از مهم ترین اهداف بعثت انبیا به شمار رفته است. دعا

 :شودتربیتى فراوانى دارد که به برخی از آن ها اشاره مى

 هاايجاد نور امید در دل انسان

أیوس یابد و اگر ماگر به سلامت خود امیّدوار باشد، بهبود مىها قرار دارد؛ انسان بیمار در دریف مرده ،انسان ناامید

نسانى تاباند، ادعا در دل انسان نور امید مى شود و چراغ امّید در دلش خاموش گردد، دیگر امیدى به بهبودى او نیست.

ه او امید ورزد و با که گناه و لغزش از او سر زده اگر اهل دعا و متّکى به خداوند باشد، به درگاه خدا روى آورد و ب

د؛ چه یاباى مىگردد، و گویى حیات دوبارهشود و به زندگى امیدوار مىاو راز و نیاز کند، نور امید در دلش زنده مى

 ترین است.ترین کارها در نزد او آساناینکه این انسان دست نیاز به سوى کسى دراز نموده که مشکل

کند که تمام کند و از کسی در خواست میا کردن، او با کسی صحبت میبه متربی بفهماند که در دع ،وقتی مربی

های آسمان و زمین در اختیار اوست و او وعده اجابت دعا را داده و در وعده او هیچ گونه تخلف وجود ندارد، گنجینه

خَزَائنُِ السَّماَوَاتِ وَ الأْرَضِْ قدَْ أَذنَِ  گیرد، وَ اعلْمَْ أَنَّ الَّذیِ بِیدَهِِشود، حیات دوباره میقطعا نور امید در دلش زنده می

 (31)نامهباِلْإِجَابَةِ وَ أَمَرکََ أَنْ تَسْألَهَُ لیُِعْطِیَکَ لَکَ فِی الدُّعاَءِ وَ تَکفََّلَ لکََ 

 تقويت نور معرفت



 قادر است و اسرار رود که او بر همه چیز توانا وآورد، در این فکر فرو مىوقتى انسان به درگاه خداوند روى مى

همتا و تواناست که شریک و مانندی ندارد، او خدای است که مارا او خالق و آفریننده بی داند،درون و برون ما را مى

 شود. از عدم به وجود اورده رزق و روزی، صحت و سلامتی داده است، چراغ معرفت در وجودش روشن می

آگاهی انسان نسبت به ذات بی منتهای حضرت حق جل و علی  شود که سطح معرفت واز این رو، دعا سبب مى

بالا برود؛ ضعف و نا توانایی خود را بیشتر بشناسد، و دست از تکبر و طغیان و خود خواهی در مقابل او بردارد، خدا 

السَّماَوَاتِ وَ الأْرَضِْ قَدْ أَذِنَ لکََ را در همه جال حاضر و ناظر بر اعمال و احوال خود بداند.وَ اعلْمَْ أَنَّ الَّذیِ بِیدَهِِ خَزَائنُِ 

کَ وَ إِذاَ ءَباِلْإِجَابةَِ وَ أَمَرکََ أنَْ تَسْألَهَُ لِیُعطِْیکََ وَ أَنْ تسَْترَْحِمهَُ لِیرَْحَمکََ وَ إِذاَ نَادَیْتَهُ سمَعَِ ندِاَ فِی الدُّعَاءِ وَ تَکفََّلَ لکََ 

 .)همان مدرک(نَاجیَْتَهُ عَلمَِ نجَْوَاکَ

 آرامش روحى و روانى

امام بخشد. و هاى بیمار را درمان و روح متلاطم را آرامش مىتنها یاد خدا و راز و نیاز به درگاه اوست که دل

 )«وَ راَحَتِی رَوْحیِ ... وَ فیِ مُناَجَاتِکَ»داند آسایش و راحتی را در مناجات با خدا و معبود خود می ،سجاد علیه السلام

بار الها، راحتی و آسایش من در مناجات و رازو نیاز به در گاه بی  (412ص یدین،ح الجنان، مناجاة المرمجلسى، مفتا

ا فَلَ»داند: نیاز توست. و در جای دیگر، تنها آرامش را ) آرامش روحی و روانی( در ذکر و یاد خدا، راز ونیاز با او می

 کند.قلب ها تنها با ذکر و یاد تو آرامش پیدا می .(416)همان، ص«تَطمَْئِنُّ الْقُلُوبُ إِلَّا بِذکِْرَاک

 

 

 

 شوددعا موجب اعتماد به نفس می

تنها مصدر قدرت در جهان خداست، او قادر مطلق است. هیچ سختی و  ،داندانسان که با خدا در ارتباط است، می

مشکلی وجود ندارد که از او خواسته شود، حل و آسان نگردد، و هیچ گره نیست که او نتواند باز کند. امام سجاد علیه 

ه،دعای صحیفه سجادی«)یفَْثَأُ بِهِ حدَُّ الشَّداَئِدِیَا مَنْ تحَُلُّ بِهِ عُقَدُ المَْکَارِهِ، وَ یَا منَْ »کند: در دعای چنین عرض می ،السلام

ها شکسته شود، و ای کسی که بواسطه او سختیهای مشکل و لا ینحل، باز میهفتم( ای کسی که بوسیله او گره

ی و حال حامی دارد، که در همهبداند که چنین خداوند قادر و توانای ،گردد( وقتی انسانشود ) مشکلات آسان میمی

دارد، با اعتماد ها، خود را نمی بازد، دست از فعالیت و تلاش بر نمیبا مشکلات و سختی یاوست، در رویاروی شتیبانپ

 رود.و نیروی بیشتر به دنبال آن می



الْأرَضِْ قَدْ أَذنَِ وَ اعلْمَْ أَنَّ الَّذیِ بِیَدِهِ خَزَائنُِ السَّماَوَاتِ وَ »فرماید:میاز این رو، امام علیه السلام خطاب به فرزندش

کَ وَ ءَبِالْإِجَابَةِ وَ أَمَرکََ أَنْ تَسْأَلَهُ لیُِعْطِیَکَ وَ أَنْ تَستَْرْحِمَهُ لیَِرْحَمَکَ وَ إِذَا نَادَیْتَهُ سَمِعَ نِداَ لَکَ فِی الدُّعاَءِ وَ تَکفََّلَ لَکَ

 .(31)نهج البلاغه، نامهإِذَا نَاجیَْتَهُ علَِمَ نجَْوَاکَ

 ستدلالروش ا

های خواهد با دلیل و برهان ساده، متربی خود را به پذیرش اعمال تربیتی، فعالیتدر روش استدلال، مربی می

که این فراز، در واقع مربوط به تربیت  ،خر نامهآمطلوب، و اجتناب از کارهای نا مطلوب باز دارد، حضرت در 

ن خود را دهد که سعی کنید متربیاکند، و به دیگران این درس تربیتی را میخانوادگی است، از این روش استفاده می

با دلیل و استدلال ساده بر انجام یک عمل مطلوب و یا ترک یک عمل نا مطلوب متقاعد کنید. حضرت به فرزش 

مدرک(  همان«)ک والتَّغایرُ فی غیَْر موضْعِ الْغیِْرة )غیِرَةٍ(، فإنَّ ذلِک یدعُْو الصَّحیِحَةَ مِنهُنَّ إلى السَّقم...وإیَّا»فرماید: می

شود که زن درست کار به نادرستی و زن پاک زیرا که این غیرت بیجا موجب می از غیرت بی مورد و بیجا بپرهیز،

 وأکِرم عَشیِرَتَک، فإنَّهم جنَاحکُ الَّذیِ به تَطیِر، وأصْلکُ»فرماید: فامیل می وو در مورد عشیره  دامن به بدگمانی افتد.

ا آن پرواز های تو هستند که باقوام و فامیل تان را گرامی بدار، که آنان بال «الَّذِی إلیه تَصیِر، ویدکُ الَّذیِ بها تَصولُ ...

همان )کنیت تو هستند که بوسیله آن به دشمن حمله میگردی، و دسکنی، و ریشه تو هستند که به آن باز میمی

 .(مدرک

ناحُک فإنَّهم جَ» هُنَّ إلى السَّقم... و جملات:فإنَّ ذلکِ یدعُْو الصَّحیِحَةَ مِن»امام علیه با بیان این جمله:  ،در این دو فراز 

یگر حضرت کند، به عبارت دروش استدلال را بیان می «الَّذِی به تَطیِر، وأصْلکُ الَّذیِ إلیه تَصیِر، ویدکُ الَّذیِ بها تَصولُ

ان کنند تا خواهند به متربی بیان کنند با استدلال ساده بیفهماند که سعی کنند هر مطلب را که میبه مربیان تربیتی می

 بهتر در ذهن متربی قرار بگیرد.

 خلاصه و نتیجه گیری 

کریم، به عنوان کتاب هدایت و تربیت است. پیامبر گرامی  ها، یکی از مهم ترین اهداف نزول قرآنتربیت انسان

اسلام و ائمه هدا علیهم السلام با الهام گیری از این کتاب الهی در صدد بودند تا افراد جامعه را با تربیت درست به 

ستند دانمسؤل میبه عنوان مربی، همسر، پدر و...  ، ابتدا خود رارشد و کمال فردی، اجتماعی، الهی و... برسانند. آنان

یان ین(. در این مبکه به تربیت افراد خانواده بپردازند وتربیت را از خانواده شروع کنند )و انذر عشرتک الاقر

 اده ازکند تا نکات و مطالب تربیتی را با استفمربی احساس مسؤلیت می و به عنوان یک پدر )ع(،علی  ،یننموامیرالم

 ع()های امام علی با استخراج روش ،( به فرزندش بیان کند که در این نوشتار31مه های تربیتی در قالب نامه )ناروش

های: الگویی، تجربه، محبت، عبرت آموزی، که عبارت بود از روش ؛ها پرداخته شداز این نامه به توضیخ و بیان آن

  .نرمی و پرهیز از خشونت، موعظه و تذکر، عادت دهی ، دعا و استدلال
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